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گلایه از بی مهری طولانی
 به مجسمه های پایتخت

خبرآنلاین: کبوترها روی بیشــتر مجسمه ها و سردیس های شهر تهران رد 
سفیدی به جا گذاشته اند. برخی، مانند مجسمه کودکی که روی کانال آب 
خیابان سیمرغ نشسته، آن قدر با این خطوط سفید پوشیده شده اند که رنگ اصلی 
مجسمه دیگر قابل مشاهده نیست. برخی دیگر، مانند سردیس های پرحاشیه خانه 
هنرمندان، در مدت کوتاهی تخریب شــده اند و حالا تفاوت هایشان با چهره واقعی 

هنرمند اصلی کمتر به چشم می آید.
مجسمه شهید بهشتی در میدان هفت تیر، سردیس شهید گاگیک طومانیان در 
میدان شعاع و بسیاری دیگر، همه نشانی از این خطوط سفید دارند. تصویری که به 
نظر می رســد هم برای مدیران شهری و هم شهروندان به امری عادی تبدیل شده 
است؛ نه کسی مطالبه ای برای نظافت آنها دارد و نه مدیران شهری عجله ای برای 

رسیدگی به این وضعیت نشان می دهند.
اگر ســری به خانــه هنرمندان و ســردیس هایی که در ســال ۹۹ در این محل 
نصب شد بزنید، با ســردیس هایی مواجه خواهید شد که از همان زمان رونمایی، 
به دلیل بی شــباهتی به چهره اصلی هنرمندان، با انتقادهای زیادی همراه بودند. 
سردیس هایی از چهره هایی چون عزت االله انتظامی، علی نصیریان، جمیله شیخی، 
عباس کیارســتمی و مجید انتظامی. حالا آلودگی و تخریب هایی که طی این مدت 
کوتاه بر آنها وارد شده، آن انتقادهای گذشته را کم رنگ کرده است. به نظر می رسد 

مدیریت شهری جدید چندان توجهی به مجسمه های شهر ندارد.

بی توجهی به نگهداری از مجسمه ها و سردیس ها
حجت نظری، عضو ســابق شورای شــهر تهران، دراین باره می گوید: «در دوره 
پنجم شــورای شهر تهران، تلاش شد تا در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، نگاهی 
متفاوت و اقدامات متنوعی، به ویژه در شــرایط ســختی همچون همه گیری کرونا، 
انجام شــود. با وجود محدودیت ها، تغییرات مثبتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
شــکل گرفــت. از جمله این اقدامات می تــوان به برگــزاری رویدادهای فرهنگی 
بلندمدت و ســاخت المان های شــهری موقت و دائمی اشاره کرد. در این دوره، با 
تلاش کمیســیون فرهنگی و اجتماعی، شاهد نصب ســردیس ها و مجسمه های 
مشاهیر و مفاخر ملی و حتی برخی چهره های جهانی در سطح شهر بودیم؛ آثاری 
که بســیاری از آنها همچنان در همان مکان ها باقی مانده اند. اما متأســفانه طی 

سه سال اخیر، نگهداشت این آثار به  شکل جدی مورد غفلت قرار گرفته است».
به گفته او، این کم توجهی فقط محدود به حوزه فرهنگی نیست، بلکه در سایر 
حوزه ها نیز ضعف هایی مشاهده می شود. به  عنوان مثال، در حوزه خدمات شهری، 
وضعیت مخازن زباله بســیار نامطلوب است. یا در حوزه عمرانی، وضعیت معابر 
فرعی-چه از نظر آســفالت و چه از نظر پیاده روها- بسیار نامناسب است. هرچند 
معابر اصلی شــهر تاحدودی بهبــود یافته اند، اما در معابر فرعی این مشــکلات 
همچنان مشهود اســت. نظری همچنین تأکید کرد مدیریت شــهری باید فراتر از 
نگاه های سیاســی عمل کند و به یک توافق نانوشته در برخی حوزه ها دست یابد. 
نمونه این نوع توافق را می توان در خدمات فروشگاه های شهروند یا میادین میوه و 
تره بار مشاهده کرد که با تغییر مدیریت ها، تغییرات اساسی در خدمات رسانی آنها 
رخ نمی دهد. اما در بخش هایی مانند نگهداشــت سرمایه های فرهنگی، این ثبات 

وجود ندارد و به تلاش بیشتری نیاز است.
نصب سردیس ها و مجســمه های مفاخر در شهر، نمادی از احترام به هویت 
ملی و فرهنگی است. غفلت از نگهداری آنها نه تنها بی اعتنایی به مدیریت شهری 
دوره قبل، بلکه نوعی بی احترامی به مفاخر و مشاهیر ملی و سرمایه های فرهنگی 
محســوب می شــود. این اقدامات در دوره پنجم مورد اســتقبال جامعه هنری و 
فرهنگی قرار گرفت. ســردیس های نصب شــده در سطح شهر و مکان هایی چون 
خانه هنرمندان و خانه شــاعران، با وجود برخی نقدها توانســت رضایت جامعه 
تخصصی و علاقه مندان به هنر را جلب کند. اما در دوره ششم، چنین رویکردی به  

طور سیستماتیک دنبال نشد.

مشکلات مدیریت شهری در نگهداری آثار فرهنگی
به گفته نظری، اقداماتی در حوزه ســاخت مجســمه و ســردیس در این دوره 
مدیریت شــهری هم انجام شــده که قابل توجه اســت، اما مدیریت شهری از این 
اقدامات به  عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط گســترده با جامعه اســتفاده نکرده 
است. نگاه ایدئولوژیک بر بسیاری از تصمیمات سایه انداخته و این حوزه براساس 
سلیقه بخشی از جامعه هدایت می شود؛ در حالی که نمایندگان شورای شهر باید 

نماینده تمام سلایق و دیدگاه ها باشند و برای همه شهروندان برنامه ریزی کنند.
او ابراز امیدواری کرد که در دوره هفتم، شــاهد تقویت رویکردهای فرهنگی و 
هنری باشــیم و مدیریت شهری بتواند رضایتمندی گسترده تری را در میان جامعه 

تخصصی و عموم شهروندان ایجاد کند.

وضعیت نامناسب نظافت و نگهداری مجسمه ها
علیرضا نادعلی، رئیس کمیته هنری شــورای شهر تهران  نیز در پاسخ به این 
پرســش که «چرا شــهرداری تهران در برخی نقاط پرمخاطــب، توجه کافی به 
نظافت و نگهداری مجسمه ها و ســردیس ها ندارد؟»، می گوید: «در کمیته هنر 
شــورای شــهر، ما بر این باوریم که زیباسازی و آراســتگی میادین و نقاط خاص 
شــهری نه تنها تأثیر فرهنگی دارد، بلکه بر روحیه و حال شــهروندان نیز اثرگذار 
اســت. برای مثال، فردی که در ترافیک و آلودگی هوای شــهر قرار دارد، ممکن 
اســت با دیدن یک صحنه زیبا، مانند یک میدان آراســته یا یک آب نمای جذاب، 

حال بهتری پیدا کند».
نادعلی با اشاره به مشکلات مرتبط با مبلمان شهری می گوید: «برخی مشکلات، 
مانند آلودگی هوا، به سادگی قابل حل نیستند و نیاز به زمان و برنامه ریزی بلندمدت 
دارنــد. اما اقداماتی مانند نصب و نگهداری مناســب از تندیس ها، ســردیس ها، 
آب نماها و سایر عناصر زیباسازی  می توانند به سرعت تأثیرگذار باشند. متأسفانه  در 
ســال های گذشته نسبت به نگهداری از آب نماها و تندیس ها کوتاهی شده است. 
هرچنــد در دوره اخیر  ســرعت نصب المان های هنری افزایــش یافته و توجه به 
هنرهای تجســمی بیشتر شده، اما نگهداری و نظافت آنها همچنان مغفول مانده 
است». رئیس کمیته هنر شورا تأکید می کند: «نگهداری از تندیس ها و سردیس ها 
نیازمند تقسیم وظایف روشــن میان مناطق و سازمان های مربوطه است. انتخاب 
مکان مناسب برای نصب، حفظ حریم آثار و نگهداری آنها باید به  صورت متمرکز و 
با نظارت دقیق انجام شود. لازم است سازمان زیباسازی، با همکاری مناطق، در این 
زمینه جدی تر عمل کند. من حتما گزارش هایی از رئیس سازمان زیباسازی خواهم 

گرفت و این موضوع را پیگیری می کنم».

بی مهری به مجسمه های شهری
بی توجهی به مجســمه های شهری در بســیاری از دوره های مدیریت شهری 
قابل انکار نیســت. از سرقت های مداوم مجسمه های پایتخت گرفته تا بی توجهی 
به مصوبه حفظ حریم مجســمه ها و آثار هنری شــهر، یا دو رنگ ماندن مجسمه 
فردوســی که با وجود وعده ها برای ترمیم، همچنان در وضعیت نامناســبی باقی 
مانده اســت. حتی مجســمه های کودک پارک دانشــجو که اخیرا خبر غیب شدن 
آنها منتشر شــد، همه نمونه هایی از این بی توجهی هستند و در این میان  کبوترها 

همچنان  روی این آثار نقش و نگار خود را به جا می گذارند.

قلب تپنده پایتخت در گذر زمان
تهران، پایتخت ایران، در طول قرن ها شــاهد تغییرات بسیاری بوده 
و در دل خــود میدان های تاریخی مهمی را جای داده اســت. این 
میدان ها نه تنها از نظر شــهری و معماری اهمیت دارند، بلکه وقایع مهم 
تاریخــی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در خود ثبت کرده اند. در این گزارش، 
به بررسی ۱۰ میدان تاریخی تهران و نقش آنها در تحولات شهری و ملی 

می پردازیم.

میدان مشق؛ از پادگان نظامی تا فضای فرهنگی
میدان مشــق یکی از قدیمی ترین میدان های تهران است که در دوران 
قاجــار به عنوان محوطه ای برای تمرینات نظامی اســتفاده می شــد. این 
میدان در دوره پهلوی تغییر کاربری داد و ساختمان های مهمی همچون 
موزه ملی ایران و کتابخانه و موزه ملک در اطراف آن ساخته شد. امروزه، 
این میدان به یک فضای فرهنگی و گردشــگری تبدیل شــده و بخشی از 

هویت تاریخی تهران را حفظ کرده است.

میدان توپخانه؛ قلب تهران قدیم
میدان توپخانه که امروزه به نام میدان امام خمینی شــناخته می شود، 
در دوران ناصرالدین شــاه قاجار ســاخته شــد و یکی از اصلی ترین مراکز 
اداری و تجــاری تهران بــود. این میدان در طول تاریخ شــاهد تجمعات 
سیاســی، جشن های ملی و حتی تغییرات ســاختاری گسترده بوده است. 
ساختمان تلگراف خانه، شهرداری تهران و سردر باغ ملی از جمله بناهای 

تاریخی اطراف این میدان هستند.

میدان حسن آباد؛ معماری اروپایی در دل تهران
میدان حسن آباد با ساختمان های دایره ای شکل و معماری الهام گرفته 
از سبک نئوکلاســیک اروپایی، یکی از زیباترین میدان های تهران محسوب 
می شــود. این میدان در دوره قاجار شکل گرفت و به مرور به یکی از مراکز 
مهم تجاری، به ویژه در حوزه صنایع چوب و مبلمان تبدیل شد. متأسفانه 
بخش هایی از این میدان در آتش ســوزی ســال های اخیر آسیب دید، اما 

همچنان از مهم ترین نقاط تاریخی شهر است.

میدان بهارستان؛ گهواره مشروطیت
میــدان بهارســتان از مهم ترین میدان های سیاســی ایران محســوب 
می شــود، زیرا در نزدیکی ساختمان مجلس شــورای ملی قرار دارد. این 
میدان در دوره قاجار ساخته شــد و محل وقوع رویدادهای مهمی مانند 
به توپ بســتن مجلس در دوره محمدعلی شــاه بود. امروزه نیز این میدان 
نقش پررنگی در تحولات سیاسی کشور دارد و یکی از نقاط تاریخی تهران 

به شمار می رود.

میدان فردوسی؛ نماد هویت ملی
میدان فردوسی یکی از میدان های شاخص تهران است که با مجسمه 
فردوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی، شناخته می شود. این میدان در دوره 
پهلوی ساخته شــد و نقش مهمی در هویت بخشی به فرهنگ و ادبیات 
ایرانی ایفا کرده اســت. خیابان های منتهی به این میدان، از جمله خیابان 

انقلاب، از مهم ترین مسیرهای فرهنگی و تجاری تهران هستند.

میدان آزادی؛ نماد مدرن تهران
میدان آزادی که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ با نام میدان شــهیاد شــناخته 
می شــد، در ســال ۱۳۴۹ هم زمان با جشن های ۲۵۰۰ ســاله شاهنشاهی 
ساخته شد. این میدان و برج آزادی، یکی از شاخص ترین نمادهای تهران 
اســت و در طول ســال ها محل برگزاری تجمعات ملی، فرهنگی و حتی 
سیاســی بوده اســت. معماری برج آزادی که ترکیبی از معماری ســنتی 
ایرانی و مدرن اســت، این میدان را به یکی از مهم ترین مکان های تاریخی 

و فرهنگی تهران تبدیل کرده است.

میدان انقلاب؛ مرکز تحولات اجتماعی و فرهنگی
میدان انقــلاب به عنوان یکی از مراکز اصلــی تجمعات و رویدادهای 
اجتماعی، نقش مهمی در تاریخ معاصر تهران داشــته است. این میدان 
در نزدیکی دانشــگاه تهــران قرار دارد و همیشــه میزبان دانشــجویان، 
کتاب فروشــی ها و تجمعــات مختلــف بوده اســت. در جریــان انقلاب 
اســلامی ۱۳۵۷، این میدان یکی از نقاط اصلــی تجمعات مردمی بود و 
همچنان به عنوان یکی از مراکز پویای فرهنگی و سیاســی تهران شناخته

 می شود.

میدان امام حسین؛ گذرگاه تاریخی تهران
میدان امام حســین که در گذشــته به نام میدان فوزیه (همســر اول 
محمدرضا شاه) شناخته می شد، یکی از میدان های قدیمی تهران است که 
در دوران پهلوی اول شکل گرفت. این میدان، از گذشته تاکنون محل عبور 
و مرور گســترده مردم بوده و در جریان انقلاب اسلامی و راهپیمایی های 
ملی، نقش مهمی داشته است. امروزه، این میدان با تغییرات عمرانی، به 

یکی از مراکز مهم شهری تبدیل شده است.

میدان هفت تیر؛ یادآور حادثه تاریخی
میدان هفت تیر که در گذشــته به نام میدان بیســت وپنجم شــهریور 
شــناخته می شد، پس از انقلاب به یاد شــهدای حادثه انفجار دفتر حزب 
جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰، تغییر نام یافت. این میدان یکی از نقاط 
پرتردد تهران اســت و در طول سال های مختلف، شاهد تحولات شهری و 

اجتماعی بسیاری بوده است.

میدان ولیعصر؛ تلاقی سنت و مدرنیته
میدان ولیعصر یکــی از پررفت وآمدترین میدان های تهران اســت که 
در مســیر خیابــان ولیعصر، طولانی تریــن خیابان خاورمیانــه، قرار دارد. 
این میدان در دوران پهلوی ســاخته شد و در ســال های اخیر با تغییرات 
گسترده، از جمله احداث آب نمای بزرگ، چهره ای مدرن تر به خود گرفته 
اســت. میدان ولیعصر عــلاوه بر نقش حمل ونقلی، یکــی از مراکز مهم 

تجاری و اجتماعی تهران محسوب می شود.
میدان های تهران، بیش از آنکه صرفا فضاهای شــهری باشند، روایتگر 
تاریــخ و هویت این شــهر هســتند. از میدان مشــق که یــادآور تمرینات 
نظامی قاجاریان اســت تا میدان آزادی که نمــاد مدرنیته در پایتخت به 
شــمار می رود، هریک از این میدان ها، بخش مهمی از تحولات سیاســی، 
فرهنگی و اجتماعی کشور را در خود جای داده اند. امروز، حفظ و احیای 
ایــن میدان ها نه تنها به حفظ هویت تاریخی تهــران کمک می کند، بلکه 
می تواند نقش مهمی در توســعه پایدار شــهری و ارتقای کیفیت زندگی 

شهروندان داشته باشد.
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 میدان انقلاب و میدان آزادی دو میدان مهم در تهران هستند که بسیاری از   �
مردم این شــهر با آنها خاطره دارند. این راسته پر از اتفاقات و حوادث فرهنگی 
بوده و از نظر شهرســازی، در طول ســال ها تغییرات زیادی کــرده. مدیریت 
شهری در این ســال ها تصمیمات متعددی برای این محدوده گرفته که باعث 
پوست اندازی آن شده. سؤالم درباره همین تحولات است، چگونه می توانستیم 
هویــت تاریخی این محدوده را حفظ کنیم؟ در این ســال ها، تلاش هایی برای 
ایجاد تغییرات در میدان انقلاب انجام شد، اما این میدان دیگر آن فضای آشنا 

و خاطره انگیزی که مردم به آن علاقه داشتند، نشد.
به نظرم بهتر اســت به جای اینکه از میدان انقلاب تا میدان آزادی بگوییم، 
این راســته را از چهارراه ولیعصر تا میدان آزادی بررسی کنیم. این محور بسیار 
مهمی در تهران است و بخش اصلی آن بین چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب 

قرار دارد.
ایــن محدوده، یعنی فاصله بیــن چهارراه ولیعصر تا میــدان انقلاب، مرکز 
سیاسی و اجتماعی تهران است. البته مرکز تاریخی تهران بیشتر در حوالی بازار 
قرار دارد و مرکز اقتصادی نیز طی ســال ها به نقاط مختلف شــهر منتقل شده 
اســت، اما از نظر سیاســی، اجتماعی و فرهنگی، این محدوده همچنان نقشی 
کلیدی دارد. این فقط نظر من نیست، بلکه مطالعات متعددی که درباره تهران 
انجام شــده همین را تأیید می کنند. حتی در طرح جامع تهران، با وجود برخی 
ضعف ها، این نکته درســت مطرح شده که این محدوده بخشی از مرکز اصلی 
شــهر است. البته در آن طرح این مرکز تا خیابان حافظ هم گسترش داده شده 
که شــاید چندان منطقی نباشد، اما محدوده چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب 

قطعا چنین جایگاهی دارد.
ما در این محدوده دو محور مهم عمود بر آن داریم: یکی خیابان ولیعصر و 
دیگری خیابان کارگر. این دو خیابان در واقع مرزهای این محدوده را مشــخص 
می کنند. همچنین دانشــگاه تهران در این منطقه قرار دارد که با وجود ساخت 
مصــلای تهران در چهــار دهه گذشــته، همچنان نقش اصلی خــود را برای 

تجمع ها در رویدادهای مهم حفظ کرده است.
به عنوان مثال، بســیاری از مراسم مذهبی، سیاسی و اجتماعی تهران هنوز 
در دانشــگاه تهران و مقابل آن برگزار می شــود. از نمازجمعه های مهم گرفته 
تا مراســم تشییع پیکر شــخصیت های بزرگ مانند آیت االله هاشمی رفسنجانی 
و ســردار ســلیمانی. حتی نماز میت های مهم هم معمولا در این مکان برگزار 
می شود. این نشــان می دهد که این منطقه همچنان مرکز تجمعات و تحولات 

مهم اجتماعی در تهران است.
این نقش، یک نقش قــراردادی یا تحمیلی نبوده، بلکه نتیجه خرد جمعی 
و انتخاب عمومی مردم اســت. مردم ناخودآگاه این محدوده را به عنوان مرکز 
سیاسی و اجتماعی تهران پذیرفته اند. در ادامه مسیر از میدان انقلاب به سمت 
میدان آزادی، این ویژگی ها با کمی کاهش همچنان دیده می شــود. این مسیر، 
به نوعی یک راسته اجتماعی است که رویدادهای مهمی در آن رخ داده است.
بزرگ تریــن و شناخته شــده ترین اتفاقــی کــه در ایــن مســیر رخ می دهد، 
راهپیمایی های مختلف، خصوصا راهپیمایی ۲۲ بهمن اســت که هر ســال از 
میــدان انقلاب تا میدان آزادی برگزار می شــود. جالب اســت که حتی نام این 
خیابان ها نیز با تاریخ معاصر ایران پیوند خورده است. خیابان انقلاب و خیابان 
آزادی، هر دو نام های مهمی در فرهنگ سیاســی کشــور هستند که یادآور دو 

مفهوم کلیدی، یعنی انقلاب و آزادی، هستند.
از نظــر فضایی و اقتصادی، این محدوده مرز شــمال و جنــوب تهران هم 
محســوب می شود. شمال خیابان انقلاب شمال شهر است و جنوب آن جنوب 
شــهر. این خط، مرزی واضح بین دو بخش مختلف تهران ایجاد کرده اســت. 
ویژگی هــای خاص این مرز باعث شــده هم به شــمال و هم به جنوب شــهر 

خدمات بدهد و نقش یک فضای میانی و بینابینی را ایفا کند.
خیابان انقلاب توانسته این ویژگی را حفظ کند و به عنوان یک مرز قاطع در 
شهر باقی بماند. از نظر تاریخی نیز بسیاری از وقایع مهم انقلاب اسلامی در این 
خیابان شــکل گرفته اند. در واقع، هر زمان که مردم می خواستند حضور خود را 
نشان دهند یا در برابر حکومت ابراز وجود کنند، خیابان انقلاب و خیابان آزادی 

را انتخاب می کردند.
اگر قدرت را به  عنوان یک شــخصیت عظیم و درشت هیکل تصور کنیم که 
کنترل همه چیز را در دســت دارد، خرد جمعی مردم این راســته را به  عنوان 
محلــی برای مواجهه با این قدرت انتخاب کرده اســت. از ایــن منظر، خیابان 

انقلاب و خیابان آزادی نماد حضور مردم در برابر حاکمیت هستند.
در ادامه این تفکر، وقایع و رویدادهای متعددی در این محدوده رخ داده اند. 
مهم ترین آنها، راهپیمایی های اعتراضی و حضور گســترده مردم در بزنگاه های 
تاریخــی بوده اســت. اتفاقاتی مانند شــهادت برخی افــراد در جریان حوادث 
انقلاب در این خیابان، یا تماشــای مردم از ســاختمان های اطــراف خیابان به 
ســمت میدان انقلاب و مشاهده جمعیت تظاهرکننده، از جمله مواردی است 
که نشــان می دهد این خیابان چه جایگاه مهمی در تحولات اجتماعی داشــته 
اســت. حتی بعد از انقلاب، هر وقت معترضان یا گروه هایی که مخالف برخی 
رویدادهای سیاســی و اجتماعی روز بودند، می خواســتند خودشان را در برابر 
قدرت نشــان دهند، باز هم خیابان انقلاب را برای تجمع انتخاب می کردند. به 
طور مثال زمانی کــه برخی افراد علیه حجاب می خواســتند اقدامی کنند، به 
خیابان انقلاب می آمدند، یا وقتی می خواستند علیه کلیت نظام اعتراض کنند، 

باز هم در این خیابان جمع می شدند.
در زمان انتخابات مجلس هم می بینیم که کاندیداها بیشترین تبلیغات خود 

را در این خیابان انجام می دهند. جلوی دانشگاه 
تهــران معمــولا پــر از اعلامیــه و تراکت های 
تبلیغاتی می شــود. البته این روزهــا که فضای 
مجازی جایگزین کاغذ شــده، نمودهای دیگری 
از تبلیغــات را در این محــدوده می بینیم. اما در 
هر صورت، این نشان می دهد که خیابان انقلاب 
و خیابان آزادی از دید مردم، مکان هایی هســتند 
که محل تلاقی آنها با قدرت محسوب می شوند.

این فهم عمومی از خیابان انقلاب باعث شده 
اینجا یک شــأن و هویت خاص پیدا کند. به دلیل 
همین ویژگی های منحصر به فرد و نقشــی که در 
خاطره جمعی مــردم دارد، این محدوده نیازمند 
یک ســری الزامات مدیریتی خاص است، به ویژه 
الزامــات حفاظتی. امــا متأســفانه در مدیریت 

شهری کمتر شاهد رعایت این الزامات هستیم.
چه در سیاســت گذاری های شهرداری و چه 
در طرح جامع که توسط وزارت راه و شهرسازی 
تهیه می شــود، هیچ کدام از این دو مرجع خیابان 
انقلاب را با اهمیــت واقعی اش ندیده اند. یعنی 
نه در طــرح جامع، اقدامی متناســب با جایگاه 
خیابان انقلاب صورت گرفته، نه مدیریت شهری 
اقدام ویژه ای برای حفــظ هویت آن انجام داده 
است. آنچه بیشــتر اتفاق افتاده، بهره برداری از 
ظرفیت های سیاسی این خیابان بوده، آن هم به 
نفع دیدگاه هــای مدیرانی که در مقاطع مختلف 

بر شهر مسلط بوده اند.

یکی از نقاطی که بیشــترین تغییرات را تجربه کرده، میدان انقلاب اســت. 
مدیران شــهری هرکدام تلاش کردند میدان را به شــکلی که با دیدگاه هایشان 
هم خوانی داشــته باشــد  تغییر دهند. ما در پژوهشــکده نظر، زمانی به عنوان 
مشــاور طراحی و ساماندهی میدان انقلاب کار کردیم و یک پروژه مفصل برای 

آن تهیه شد. اما در نهایت این طرح اجرا نشد و در بایگانی ماند.
پیشنهادی که ما به مدیریت شــهری دادیم این بود که بیایید راسته خیابان 
انقــلاب و چهارراه ولیعصر را بــه مرکز فرهنگی، سیاســی و اجتماعی تهران 
تبدیل کنید. پیشنهاد کردیم که این محدوده به صورت پیاده راه طراحی شود، به 
طوری که فقط وســایل نقلیه عمومی در آن تردد کنند و خودروهای شخصی 
از مســیرهای جایگزین عبور کنند. این کار می توانســت به خیابان انقلاب که به 

عنوان یک فضای جمعی چنین اهمیتی دارد، تشخص جدیدی بدهد.
اما دو عامل مانع اجرای این ایده شــد: نخســت غلبه تفکر ترافیکمن ها بر 
مدیریت شــهری، یعنی همان سیاستی که تأکید دارد خیابان ها باید بیشتر برای 
عبور خودروها طراحی شــوند. در نتیجه، ســاخت بزرگراه و افزایش فضا برای 
تــردد خودرو در اولویت قــرار گرفت، نه حفاظت از هویــت اجتماعی خیابان 
انقلاب. دوم، درک نکردن اهمیت خاطره جمعی در سیاســت گذاری شــهری. 
اینکه هر نقطه ای از شهر به اندازه اهمیتی که در خاطره مردم دارد نیازمند یک 

نسخه اختصاصی است.
این دو عامل باعث شــد نه پیشــنهاد ما جدی گرفته شــود و نه به اهمیت 
موضوع توجهی شود. اما اگر رسانه ها به عنوان زبان ملت این مطالبه را مطرح 
کنند و اهمیت آن را برای جامعه توضیح دهند، قطعا تأثیرگذار خواهد بود. باید 
این موضوع را جا انداخت که خیابان انقلاب فقط یک خیابان ۴۰متری نیســت. 
مــا در تهران ده ها خیابان ۴۰متری داریم، اما هیچ کدام هویت خیابان انقلاب را 
ندارند. خیابان انقلاب یک فرهنگ است، یک رویداد است، یک زیست اجتماعی 
خاص دارد و یک عنصر مشــترک در خاطره جمعی ملت ایران و شــهروندان 

تهرانی از گذشته تا حال و آینده محسوب می شود.
 چه عواملی باعث ایجاد این خاطره جمعی و شکل گیری هویت شده اند؟  �

یکــی از عوامــل مهمــی کــه در شــکل گیری ایــن هویت نقش داشــته، 
کتاب فروشــی های خیابان انقلاب بوده اند. جلوی دانشــگاه تهران زمانی مرکز 
روشنفکری بود، اما دلیل آن فقط دانشگاه نبود، بلکه کتاب فروشی هایی بودند 

که در این محدوده قرار داشتند.
متأســفانه امروز بســیاری از این کتاب فروشــی ها جای خود را به انتشارات 
کنکوری داده اند و این محدوده به تســخیر امپراتوری مؤسســات آموزشی که 
کتاب های تســت و کمک آموزشــی منتشــر می کنند درآمده و بــه دلیل قدرت 
اقتصادی بالا، بســیاری از ایــن فضاها را خریداری کرده انــد و آنچه قبلا محل 
تبادل اندیشــه های سیاسی و فرهنگی بود، حالا به محلی برای خرید و فروش 

کتاب های کنکوری تبدیل شده است.
این تغییر نتیجه ســلطه قدرت  های نوظهور اقتصادی در شــهر اســت. در 
گذشــته، کتاب فروشــی های این محدوده نماد تکثر فکری بودند. ما ناشــران 
مارکسیستی، اسلامی، ملی گرا و سایر جریان های فکری را در کنار هم می دیدیم 
و هرکدام یک هویت مشــخص داشــتند. این تنوع، رونق و جذابیت خاصی به 

خیابان انقلاب می داد.
این خیابان یک بازار مکاره از اندیشــه ها و ایده ها بود. مردم از سراسر کشور 
بــه اینجا می آمدند تا کتاب بخرند و از نظر فکری تغذیه شــوند. اما امروزه این 

فضا به شدت تغییر کرده است.
خیابــان انقــلاب در دوره ای بهتریــن نمایشــگاه تضــارب آرا و هم جواری 
جریان های فکری بود؛ واقعا یک صحنه باشکوه از گفت وگوی اندیشه ها و بازار 
افکار محسوب می شد. اما امروز این فضا به تسخیر کارتل های اقتصاد آموزشی 
درآمده اســت؛ همان هایی کــه با کلاس های کنکور، فرایند اقتصادی ســازی و 
کالایی کــردن آموزش را به اوج رســانده اند. این قدرت هــای اقتصادی فضا را 
در اختیار خود گرفته اند و کتاب فروشــی های کوچک که توان رقابت نداشــتند 
به مرور حذف شــدند. متأســفانه مدیریت شــهری نیز به دلیل درک ناکافی از 

اهمیت این مسئله، اجازه داد این تغییرات رخ دهد.
ایــن اتفاق فقط به خیابان انقلاب محدود نمی شــود، بلکه در محور آزادی 
هم در حال وقوع اســت. خیابان آزادی در گذشته ویژگی های منحصر به فردی 
داشــت. این خیابان چهاربانده بود و دارای ســه رفوژ سبز در وسط و دو طرف 
مســیر بود. بیــن کندرو و تنــدرو، ردیفی از درختــان قرار داشــت و بعد از آن 
پیاده روها شروع می شدند. اما در دوره ای تصمیم گرفته شد این درختان حذف 

شوند و خیابان عریض تر شود.
این تصمیــم یک خطای مهلک بود. بــا حذف این عناصــر، نه تنها کیفیت 
زیست محیطی خیابان کاهش پیدا کرد، بلکه خاطره تاریخی آن نیز از بین رفت. 
اگر بــه عکس های انقلاب نگاه کنید، می بینید که مــردم در گروه های مختلف 
در این خیابان تجمع کرده بودند؛ برخی در یک ســمت، برخی در میان درختان 
و برخی در ســمت دیگر. اما امروز این ســاختار از بین رفته است. دیگر چیزی 
از آن کالبد گذشــته باقی نمانــده که بتواند زندگی گذشــته را به زندگی امروز 

متصل کند.
 مدیریت شــهری فهم درستی از این موضوع نداشت یا عمدا چنین تغییری   �

را اعمال کرد. برخی تصمیم گیری ها به نظر نمی رســد که ناآگاهانه باشد. به جز 
تغییر ماهیت کتاب فروشــی ها به کتاب فروشی های دانشگاهی، شاهد افزایش 
مجوزهای تغییر کاربری به کافه ها هستیم یا مثلا خط بی آرتی که در این خیابان 
اجرا شد، به گونه ای طراحی شــده که انگار هدفش برهم زدن ساختار اجتماعی 
آن بوده اســت. گاهی احساس می شود که این تغییرات نه از سر ناآگاهی، بلکه 

با نیت فراموشی خاطره جمعی این خیابان انجام شده است.
اگر بخواهیم دقیق پاســخ دهیم، باید به انگیزه های تصمیم گیرندگان توجه 

کنیم که کار دشــواری اســت. اما با اطلاعاتی که من دارم، به نظر می رسد این 
اقدامات ناشی از نادانی بوده و تعمدی در کار نبوده است.

 چرا؟  �
چــون هم افرادی که این تصمیمات را گرفتند و هم آنهایی که زمینه اجرای 
این تغییرات را فراهم کردند، هر دو مدعی دفاع از هویت شهری هستند. جالب 
اســت که این دو گروه، از نظر سیاسی و فرهنگی، در مقابل یکدیگر قرار دارند. 
یک طرف، اصولگرایانی هســتند که در مدیریت شــهری بوده اند و این تغییرات 
را اعمال کرده اند. طرف دیگر، مشــاورانی هستند که گرایش مذهبی و سیاسی 
و انقلابــی ندارند، مدرن انــد و به میراث فرهنگی و... بهــا می دهند. همچنین 
یک گروه ســنت گرا هم وجــود دارد که به دلیل پایبندی به گذشــته، به حفظ 
آن اهمیت می دهند. هر ســه گروه در ظاهر از حفاظت هویت شهری صحبت 
می کنند، اما در عمل، در تخریب آن شــریک بوده اند؛ یکی با ارائه طرح، دیگری 

با اجرای آن.
مثلا اصولگرایان می گویند این خیابان باید حفظ شود، چون انقلاب اسلامی 
در آن رخ داده و از این منظر مقدس است. گروه دیگر می گوید باید حفظ شود، 
چون از دوره مدرن تهران به  جا مانده و مرکز سیاســی-اجتماعی شــهر بوده 

است. اما در نهایت، هر دو گروه در ازبین بردن این هویت سهیم بوده اند.
  یعنی مشکل اصلی، ناآگاهی از مفهوم هویت شهری است؟  �

دقیقا؛ بسیاری فکر می کنند که فقط بناهایی مانند تخت جمشید با دوهزارو 
۵۰۰ ســال قدمت، ارزش میــراث فرهنگی دارند، درحالی کــه یک خیابان هم 
می تواند به دلیل وقوع یک رویداد منحصر به فرد، دارای ارزش تاریخی باشــد. 
خیابان انقلاب مرکز تحولات سیاسی و اجتماعی بوده و این به خودی خود یک 
ارزش میراثی دارد. در ادبیات شهری، هیچ قدرتی نمی تواند یک مرکز را تعریف 
کند؛ مرکز را مردم تعیین می کنند. دولت، شهرداری و هر نهاد دیگری هرچقدر 
هــم هزینه کنــد، نمی تواند یک مــکان را به اجبار تبدیل به مرکــز کند. آخرین 
نمونه اش میدان امام حسین تهران است. شهرداری تلاش کرد این میدان را به 
یک مرکز آیینی تبدیل کند، اما موفق نشد. چون سازوکار تشخص یافتن فضا، در 

اختیار قدرت نیست، بلکه در اختیار مردم است.
  پس شما معتقدید هم جریان های سنت گرا و هم جریان های مدرن، هر دو   �

در این روند مقصرند؟
بله و این مســئله ربطی به گرایش سیاسی، مذهبی یا اقتصادی ندارد. ما با 
یک پدیده پیچیده روبه رو هستیم که هیچ کدام از این گروه ها شناخت درستی از 
آن ندارند. شناخت سازوکارهای تشخص یابی فضا، یک دانش تخصصی است 
که به سادگی به دســت نمی آید. اگر امروز بخواهیم شهر را به درستی مدیریت 
کنیــم، باید این دانش را یــاد بگیریم. مثل هوش مصنوعی یــا فیزیک کوانتوم 
که اگر بلد نباشــیم، نمی توانیم در آن زمینه فعالیت کنیم. در اینجا هم، پایگاه 
سیاســی افراد تعیین کننده نیست؛ بلکه شــناخت این دانش است که اهمیت 
دارد. وقتی آسیب شناســی می کنم، می بینم روشــنفکران همان قدر به خیابان 
انقلاب ضربه زده اند که ســنت گرایان. هر دو گــروه در تغییر چهره این خیابان 
نقش داشــته اند. مثلا همین امپراتوری آموزشی که کتاب فروشی های سنتی را 
از بین برده، مگر سنت گرا بوده اند؟ نه، اتفاقا بسیاری از آنها مدرن اند و صرفا از 
منظر اقتصادی به موضوع نگاه کرده اند. در نتیجه، اگر بخواهیم خیابان انقلاب 
را حفــظ کنیم، باید از هر دو گروه مطالبه کنیم کــه این خیابان را به عنوان یک 
هویت شــهری بشناســند و برای حفاظت از آن اقدام کنند، نه اینکه ناخواسته 
یا حتی عامدانه به تخریب آن ادامه دهند. با ویژگی های شــخصیتی متفاوت و 
سیستم های سرمایه داری آموزشی، تأثیر قابل توجهی بر تحولات خیابان انقلاب 
تهران داشته اند. این مدیران که نامی از آنها برده نمی شود، بیشتر به جنبه های 
اقتصادی توجه دارند و ارتباط چندانی با جریان های مذهبی یا انقلابی ندارند.

آنها با ســرمایه گذاری های کلان، اقدام به خرید و توســعه املاک در خیابان 
انقــلاب و اطــراف آن، به ویژه به ســمت خیابــان جمهوری کرده انــد. در این 
میان، مدیریت شــهری با تیم های مذهبی و انقلابی نیز نتوانســته اند مسئولیت 
اجتماعــی خــود را در قبال این تغییرات ایفــا کنند و با نگاهی ســاده لوحانه، 
اجازه داده اند ایــن تحولات بزرگ رخ دهد. این وضعیت را می توان به فنر دلار 
تشــبیه کرد که از کنترل خارج شده است؛ در بررســی ها مشخص می شود که 
ســرمایه داران، روشــنفکران، دولتی ها و مذهبی ها همگــی در ایجاد این تورم 
و تحولات ســهیم بوده اند. هرکدام ســعی می کنند تقصیر را به گردن دیگری 
بیندازند یا آن را ناشــی از یک عامل خاص بدانند، درحالی که همه جریان ها در 

این مسئله سهیم هستند.
درباره خیابان انقلاب نیز پیچیدگی مســئله به حدی اســت که نادانسته در 
ایجاد آن شــریک بوده اند. راه حل این است که با بازخوانی و تحلیل مجدد، به 
این نتیجه برســیم که تهران دارای یک ارزش اختصاصی به نام مرکز سیاسی-

اجتماعی شــهر است که ارزش اجتماعی آن حتی از مرکز تاریخی تهران بیشتر 
است.

چگونه میراث فرهنگی مــا منطقه ۱۲ را به عنوان بافت تاریخی تهران ثبت 
کرده، اما متوجه نشــده که میراث معاصر ما تأثیر بیشتری در زندگی امروزمان 
دارد؟ بافت تاریخی ما اکنون از سکونت خالی شده، اقتصاد بخش مهمی از آن 
خارج شده و به بافت کارگاهی، انبار و اقتصادی خرد سنتی تبدیل شده است.

بازار کامپیوتر ما در بازار ســنتی نیســت، بلکه در جای دیگری اســت؛ بازار 
کاغذ نیز در آنجا نیســت. بســیاری از بازارهای ما، شاید ۱۰۰ بورس مختلف در 
تهران، در منطقه بازار قرار ندارند. بنابراین اقتصاد ما از آنجا خارج شــده است. 
اقتصاد اداری و بیزینس اداری ما نیز در بازار نیست، بلکه در خیابان ها و مناطق 
دیگری از شــهر قرار دارد. اما میراث ما به طور سنتی هنوز فکر می کند که جای 
تاریخی فقط جایی اســت که سن بالایی دارد و ارزش را فقط در زمان می بیند. 
در حالی که ما می گوییم ارزش در زمان، رویداد و عوامل دیگری نیز وجود دارد. 

فصل مشــترک اینها عاملی است که در ذهن انسان یک خاطره جمعی و فهم 
مشترک ایجاد می کند. در بازار این عامل زمان است که خاطره جمعی را ایجاد 
می کند؛ در خیابان انقلاب، این عامل رویداد اســت؛ در جای دیگر، ممکن است 
کاربری یا فعالیت هایی باشد که ارزش آفرین هستند. برای هرکدام از این عوامل 
ارزش ســاز، اگر جایگاهی قائل شویم، می توانیم بگوییم که بازار تهران خروجی 
زمان در ایجاد خاطره جمعی اســت؛ خیابان انقلاب جایگاه رویدادهای انقلاب 
و زندگی اجتماعی و سیاسی است. این موضوع بسیار مهم است که نماز شهید 
سلیمانی توسط رهبری در دانشگاه تهران برگزار می شود. ما می دانیم که اینجا 
فضای محــدودی دارد و همه چیز در آن محدود اســت؛ مصــلا به آن بزرگی 
داریم، اما اینجا انتخاب می شود. این انتخاب نشان دهنده تشخیص ملت است 
که در این مکان قدرت و ارزشــی نهفته است و باید مهم ترین اتفاقات در اینجا 

برگزار شود. این مکان، مهمان خانه تهران است؛ خانه ما اینجاست.
تهران میــدان نقش جهان ندارد که به عنوان باشــگاه اجتماعی عمل کند. 
بسیاری معتقدند برای تهران باید یک میدان اجتماعی ایجاد کنیم؛ هر دو دولت 
اصولگرا و اصلاح طلب این نظر را داشــته اند و استراتژیست های آنها پیشنهاد 
داده اند که برای تهران یک فضای اجتماعی ایجاد شــود. برخی مکان ها مانند 
جلوی پارک لاله یا بهارســتان پیشنهاد شــده اند، اما هیچ کدام متوجه نشده اند 
کــه تهران همین فضا را دارد. شــما چه می خواهید ایجــاد کنید؟ می خواهید 
مانند میدان امام حســین، چیزی را به مردم تحمیل کنید که نپذیرند؟ چرا نماز 
آقای هاشــمی یا تشــییع جنازه شهید ســلیمانی در اینجا برگزار می شود؟ زیرا 
انرژی خاصــی در این فضا وجود دارد که متعلق به خود فضاســت. بنابراین، 
ما میــدان نقش جهان تهــران را داریم؛ از چهارراه ولیعصر تــا میدان آزادی. 
البته، آنجا شکلش چهارگوش است و اینجا خطی. باید معماران و برنامه ریزان 
بیاینــد و این زندگــی را تحلیل کنند. خیابــان انقلاب در تهــران، به عنوان یک 
محور خطی، نقشــی فراتر از یک مسیر ترافیکی ساده دارد. این خیابان می تواند 
به عنــوان میدان نقش جهان تهران عمل کنــد و به عنوان یک میدان اجتماعی 
برای تعاملات شهری مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، از خیابان انقلاب 
عمدتا برای رفت وآمد استفاده می شود، در حالی که ظرفیت های بیشتری برای 

بهبود کیفیت زندگی شهری دارد.
برای مثال، در پروژه میدان امام حســین در سال ۱۳۸۵، حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان هزینه شد تا فضایی شهری ایجاد شود، اما موفقیت چندانی نداشت. این 
نشان می دهد ایجاد فضاهای اجتماعی نیازمند تشخیص و پذیرش مردم است. 
مــردم تهران به طور طبیعی خیابان انقــلاب را به عنوان مکانی برای تجمعات 
اجتماعــی و سیاســی انتخاب کرده انــد، بنابراین برنامه ریزان شــهری باید این 
تشــخیص را به رسمیت بشناسند و فضا را متناســب با نیازهای مردم طراحی 

کنند.
در طول ســال ها، تغییراتی مانند احداث خط بی آرتــی، ازبین رفتن درختان 
و تغییــر کاربــری ســاختمان ها در خیابان انقــلاب رخ داده اســت. بااین حال 
رویدادهای تاریخی و فعالیت های اجتماعی در این خیابان همچنان ادامه دارد 
و هویت مکانی آن را حفظ کرده اســت؛ بنابراین با برنامه ریزی مناسب و توجه 

به نیازهای مردم، می توان هویت این خیابان را تقویت کرد و بهبود بخشید.
در نهایت، باید توجه داشــت که هویت مکانی خیابان انقلاب تنها به کالبد 
فیزیکی آن محدود نمی شود، بلکه تاریخچه و رویدادهای اجتماعی و سیاسی 
نیز در شــکل گیری این هویت نقش دارند؛ بنابراین برنامه ریزان شــهری باید با 
درنظرگرفتــن تمامی این عوامل، بــه بهبود و ارتقای کیفیــت این محور مهم 

شهری بپردازند.
 در ســال های گذشــته تلاش هایی برای احیای این بخش از شــهر شد اما   �

دوباره به حالت قبل برگشت.
در گذشته، سازمان زیباسازی شــهر تهران تلاش هایی برای بهبود وضعیت 
ایــن خیابان انجام داد. در فاصله میدان انقــلاب تا چهارراه ولیعصر، اقداماتی 
مانند پیرایش انجام شــد و ابتدا نماهای ساختمان ها شسته شد و نظافت کلی 
صــورت گرفت. این کار ارزشــمند بود و به زدودن آلودگــی بصری کمک کرد. 
همچنین عناصر زائد مانند کولرهای نصب شــده روی نماها، تابلوهای اضافی 
و زوائــد غیرضروری از بین رفتند. این اقدامات از نظر کاهش آشــفتگی بصری 

مثبت بودند.
پس از حذف عناصر اضافی، اقدامی انجام شــد کــه به جای حفظ اصالت 
تاریخی خیابان، آن را دچار یکنواختی کرد. تابلوهای مغازه ها به صورت یکسان 
و با یک فونت و یک ابعاد مشــخص طراحی شدند. این یکدست سازی، هویت 
تاریخی خیابان را خدشه دار کرد، زیرا تابلوهای قبلی هرکدام روایتگر بخشی از 

تاریخ معاصر ایران بودند.
پیش از این تغییرات، هر مغازه دار براســاس سلیقه، سبک اقتصادی و نوع 
فعالیت خود، تابلویی خاص داشــت که نشانگر هویت آن کسب وکار بود. برای 
مثال، یک کتاب فروشــی مارکسیســتی از فونتی متفاوت از یک کتاب فروشــی 
عرفانــی اســتفاده می کرد. این تنــوع، نوعی روایت بصــری از تاریخ و فرهنگ 
خیابان انقلاب بود. اما با یکسان ســازی تابلوها، این روایت از بین رفت و خیابان 

از لحاظ بصری بی روح شد.
یک مثال دیگر که اهمیت حفظ تنوع را نشان می دهد، بحث سنگ  مزارهای 
شهداســت. در گذشته، خانواده های شهدا، بســته به توان مالی و سلیقه خود، 
سنگ های مزار فرزندانشان را انتخاب می کردند. بعضی از این سنگ ها کوچک 
و ســاده بودند، برخی حاوی اشعار و نوشــته هایی با غلط های املایی و حتی 
برخی به زبان های محلی نوشته شده بودند. این تنوع، نشانگر طیف گسترده ای 
از مردمی بود که برای دفاع از کشــور جــان باخته بودند. اما در مقطعی، بنیاد 
شــهید تصمیم گرفت همه مزارها را یک شــکل و یک دســت کند؛ ســنگ های 
گرانیت مشکی، با خط نستعلیق و ابعادی مشخص. این تصمیم، هرچند با نیت 

زیباسازی انجام شد، اما به حذف بخشی از هویت مردمی و تنوع فرهنگی منجر 
شد. همان طورکه حذف تنوع از سنگ مزارهای شهدا اشتباه بود، یکدست سازی 
تابلوهای خیابان انقلاب نیز اقدامی نادرست بود. خیابان انقلاب، همچون یک 
«کتاب زنده» از تاریخ تهران اســت و هر نشــانه ای در آن -از سبک معماری تا 
تابلوهای مغازه ها- بخشــی از این داستان را روایت می کند. بازگرداندن هویت 
اصلی به این خیابان، نه تنها یک اقدام زیباســازی است، بلکه احیای یک بخش 

مهم از حافظه جمعی شهروندان تهرانی محسوب می شود.
زیبایی در این اســت که آنچه را مــردم انتخاب کرده اند، تمیز و مرتب کنیم، 
یعنی «پیرایش» کنیم، نه اینکه وارد فاز «آرایش» شویم. شهرداری حق نداشت 
به جای پیرایش، وارد آرایش شــود. اما این مســیر را ادامه دادند و حالا همین 
رویکــرد را از خیابــان انقلاب تا میدان مخبرالدوله و حتــی جلوی بازار امتداد 
داده اند. این روند ادامه دارد و ممکن اســت روزی برســد کــه تهرانی ها مانند 
خانواده های شــهدا تحصن کنند و بگویند  «نمی خواهیم همه تابلوها یکســان 

شوند!».
چرا باید تابلوی بانک تجارت دقیقا همان شکلی باشد که تابلوی کتاب فروشی 
طهوری؟ چرا باید کتاب فروشــی گاج و طهوری یک فرم تابلو داشــته باشــند؟ 
اینهــا تفاوت دارند و این تفاوت باید پذیرفته شــود. این همان دانش پیچیده ای 
اســت که متأسفانه بسیاری از کارشناسان شهری ما به آن مسلط نیستند. برخی 
از کارشناســان این مســائل را درک می کنند، اما برخی دیگر صرفا تکنسین هایی 
هســتند که فقط نقشه کشــی بلدند. آنها ویژگی های فنی را رعایت می کنند، اما 

درک عمیقی از ابعاد فلسفی، اجتماعی و فرهنگی فضا ندارند.
 نمونه ای دیگر از این بی توجهی به هویت شهری، میدان آزادی است. این   �

میدان، نماد تهران مدرن است و بسیار تلاش شد تا برج آزادی ساماندهی شود. 
اما هر بار که شهرداری مداخله کرد، نتیجه نامناسب بود.

یکی از مشکلات اساســی میدان آزادی، غلبه ترافیک بر برنامه ریزی شهری 
است. تفکر حاکم بر مدیریت شــهری این است که سرعت جابه جایی اهمیت 
بیشــتری دارد؛ یعنی شهر خوب، شهری است که مردم بتوانند در آن با سرعت 
بیشــتری از نقطه «الف» به «ب» برســند. اما این دیدگاه نادرست است. زمانی 
که فردی از میدان انقلاب به ســمت آزادی حرکت می کند، این مسیر بخشی از 
زندگی اوســت. در عوضِ کاهش زمان ســفر، باید این مسیر را برای او دلپذیرتر 
کرد. اما نگاه ترافیکی چنین نمی اندیشد. برای این نگاه، مهم نیست که افراد در 
قفس های آهنیِ خودروهای خود محبوس شــوند و هیچ درک حسی و ادراکی 

از مسیر نداشته باشند، مهم این است که زودتر برسند.
این نــگاه همچنان در برنامه ریزی شــهری ما حاکم اســت، درحالی که در 
بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا، سیاست گذاری ها در جهت کاهش وابستگی به 

خودرو و ایجاد فضاهای شهری انسان محور پیش می رود.
طــرح ترافیک در تهران نه به خاطر آلودگی هــوا، بلکه برای کاهش تعداد 
خودروها و روان سازی رفت وآمد طراحی شد. بعدها این طرح تبدیل به ابزاری 
برای کســب درآمد شد. در ابتدا، هدف این بود که تعداد خودروهای ورودی به 
محدوده مرکزی شــهر کاهش یابد تا ســرعت حرکت بیشتر شود. اما در ادامه، 
متولیــان دریافتند که می توانند از این طــرح درآمدزایی کنند. در نهایت، بحث 
آلودگی هــوا نیز بهانه ای برای ادامه این روند شــد، اما در حقیقت اجرای این 
طرح تأثیر محسوســی بر کاهش آلودگی نداشته است. نمونه بارز آن، آلودگی 

یکسان مناطق مختلف تهران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب است.
میــدان آزادی، ورودی تهران و نماد مدرنیته این شــهر اســت. این میدان، 
مهم تریــن نقطه تجمع هــای مردمی در تاریــخ معاصر ایران بــوده و یکی از 
بزرگ ترین دســتاوردهای معماری انقلاب محسوب می شــود. اما امروزه، شأن 
این میدان نادیده گرفته شــده و آن را صرفا به یک گذرگاه برای خودروها تبدیل 
کرده اند. انگار که قانونی وجود دارد که تمام مســیرهای شــهری باید از میدان 
آزادی عبور کنند. در نتیجه، برای تســهیل حرکــت خودروها، چندین زیرگذر و 

روگذر ساخته اند و تمام فضا را به وسایل نقلیه اختصاص داده اند.
امــا پیاده ها هــم در این میدان زندگی خود را دارنــد. در جزیره های اطراف 
میدان، زندگی شــبانه جریان دارد. شــب ها، فروشــندگان غذاهای خیابانی، از 
سوســیس و کالباس تا آش، فعالیت می کنند. روزها افرادی که از شهرستان ها 
به تهران آمده اند اما مکانی بــرای اقامت ندارند، در همین میدان آزادی اتراق 
می کنند. این میدان، یک ایستگاه مهم شهری است، اما حرکت شدید خودروها، 

ارتباط طبیعی آن را با شهر قطع کرده است.
اگر بخواهیم میدان آزادی را احیا کنیم، باید نگاه ماشــینی را از برنامه ریزی 

شهری کنار بگذاریم و به نقش انسانی این فضا توجه کنیم.
مکان ها برای دسترسی و حضور مردم ساخته می شوند، اما متولیان شهر که 
زیر سلطه تفکر ترافیکی قرار دارند، اصلا به این مسئله فکر نمی کنند. آنها مدام 
زیرگذرهایی برای خودروها می ســازند تا عبور و مرور سواره ها سریع تر شود، اما 
هرگــز به این فکر نمی کنند که یک زیرگذر برای عابران پیاده ایجاد کنند یا حتی 
تمام خودروها را به زیر سطح ببرند و میدان را به عابران اختصاص دهند. آنها 
حتی جرئت چنین فکری را هم ندارند! اما مطمئن باشید روزی خواهد رسید که 
-و آن روز چندان هم دور نیســت- میدان آزادی کاملا پیاده خواهد شد، چراکه 

این یک ضرورت عقلی و منفعت جمعی است.
وقتــی دنیا با بحران کرونا مواجه شــد، در ابتدا هیچ کــس باور نمی کرد که 
روزی همه مجبور شوند در خانه بمانند. حتی متولیان وزارت بهداشت در ابتدا 
قرنطینه را نشــدنی می دانســتند، اما وقتی دیدند که مردم جانشان را از دست 
می دهند، مجبور شــدند آن را بپذیرند. دقیقا همین اتفــاق برای میدان آزادی 
هــم خواهد افتاد. هرچه دیرتر این میدان را برای پیاده ها آماده کنند، خســارت 

بیشتری خواهند دید.
یک روزی می رســد که دیگر کســی با خودروی شــخصی از میدان آزادی 

عبور نکند. آن زمان، مردم از حمل ونقل عمومی شــامل اتوبوس، مترو و تراموا 
اســتفاده خواهند کرد. قاعده مبتنی بر حمل ونقل سواری شخصی که امروز بر 
تهران حاکم اســت، قاعده ای اشتباه است. اگر این قاعده را کنار بگذارید و شهر 
را براســاس حمل ونقل عمومی برنامه ریزی کنید، خواهید دید که چقدر فضای 
شهری آزاد می شــود و چقدر این فضا می تواند به زندگی اجتماعی اختصاص 

یابد.
زندگــی اجتماعــی را نمی توان در هر جایی شــکل داد. مثلا در میدان امام 
حســین چنین چیزی رخ نمی دهد، اما میــدان آزادی همچنان آثاری از زندگی 
شهری را در خود دارد. دلیل آن هم این است که خرد جمعی و افکار عمومی، 

این میدان را به عنوان نقطه ای هویت دار در شهر پذیرفته اند.
دولت، انقلابیــون و مردم همچنان میــدان آزادی را مقصد راهپیمایی های 
مهــم خود می دانند. با این حــال برخی تلاش کرده اند برج میــلاد را جایگزین 
آن کنند، چراکه برج آزادی در دوران پیش از انقلاب ســاخته شده است و شاید 
بخواهنــد آن را نادیده بگیرند. اما این رقابتی بی پایه اســت. برج میلاد، با تمام 
هزینه هایی که برای آن صرف شده، نتوانسته جایگاهی در خاطره جمعی مردم 
پیدا کند. برخلاف میدان آزادی که خود مردم به آن هویت داده اند، برج میلاد به 
شکل تصنعی به عنوان یک نماد معرفی شده است. درحالی که میلیاردها تومان 

در آنجا هزینه شده، اما هرگز نتوانسته هویتی مانند میدان آزادی داشته باشد.
میدان آزادی این پتانســیل را دارد که به بزرگ ترین پارک تهران تبدیل شود. 
اگــر خودروهــا را از آن حذف کنید و آنهــا را به زیرزمین منتقــل کنید، فضای 
آزادشــده را می توان به پیاده راه و فضاهای عمومی اختصاص داد. شــاید این 
تغییر باعث شــود حرکت خودروها کمی کندتر شود، اما این چه اشکالی دارد؟ 
شما این همه بزرگراه ساخته اید، اما همچنان با مشکل ترافیک مواجه اید. حالا 
اگر در کنار اینها، یک سیســتم حمل ونقل عمومی کارآمد شــامل تراموا، مترو و 
اتوبوس های برقی ایجاد شود، دیگر نیازی به تردد خودروهای شخصی در این 

محدوده نخواهد بود.
سیاســت شهرهای توســعه یافته جهان، کاهش ســرعت ترافیک است، نه 
افزایش آن. در گذشــته، معیار توسعه شــهری این بود که چطور سرعت را بالا 
ببریم، اما امروز در شــهرهای پیشرفته، سیاســت کاهش سرعت در دستور کار 
قرار گرفته اســت. چراکه هدف دیگر صرفا جابه جایی ســریع تر نیســت، بلکه 

ایجاد کیفیت در زندگی شهری است.
هدف این نیست که مردم در ترافیک معطل بمانند و اعصابشان خرد شود، 
بلکه اگر ســرعت حرکت را با تمهیداتی کاهش دهیم، افراد می توانند در مسیر 
از خانه تا محل کار، زندگی کنند، فکر کنند، تماشــا کنند و دیگر دچار اســترس 
نباشــند. به جای آنکه ۲۰ دقیقه را عصبی و تحت  فشــار سپری کنند، می توانند 
۳۰ دقیقه را مانند پیاده روی در پارک تجربه کنند. وقتی حرکت شهری تبدیل به 
بخشــی از زندگی شود، دیگر کسی به دنبال کاهش آن نخواهد بود، بلکه همه 

تلاش خواهند کرد این تجربه را بهینه و دلپذیر کنند.
پاریس شــعار «شــهر ۳۰ کیلومتری» را مطرح کــرده و تلاش می کند خود 
را به این اســتاندارد برســاند. لندن نیز به همین ســمت حرکت می کند. برخی 
شــهرها حتی می خواهند سرعت را به ۱۵ کیلومتر برسانند، زیرا متوجه شده اند 
که کاهش ســرعت، کیفیت زندگی را افزایش می دهد. اما در تهران، همچنان 
بــا معیارهای قدیمی زندگی می کنیم؛ شــهری که شــعارش ۵۰ یا ۶۰ کیلومتر 
ســرعت اســت، هنوز در دوران توحش ســرعت بــالا گرفتار اســت و فرهنگ 

فرهیختگی سرعت کم را درک نکرده است.
این مســائل باید از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسد. مردم باید آموزش 
ببینند و بفهمند که آزادی، گوهر ارزشــمندی اســت که به دلیل پارادایم غلط 
ســرعت بالا، در حال ازدســت رفتن اســت. این تفکر اولویت دادن به سرعت، 
متعلق به دوران مدرن است، اما جهان امروز از مدرنیسم عبور کرده و به دوران 

پست مدرن رسیده است، جایی که سرعت کمتر و کیفیت بیشتر اهمیت دارد.
 پس امیدی به حفظ و احیای این دو میدان ارزشمند دارید؟  �

برای احیای میدان آزادی، باید نگاه ماشینی به شهر را کنار گذاشت و فضا را 
به نفع انسان ها تغییر داد. این میدان ظرفیت تبدیل شدن به یک فضای عمومی 
پویــا و زنده را دارد. برخلاف مکان هایی مانند برج میلاد که با صرف هزینه های 
گزاف، تلاش شده به آنها هویت داده شود، میدان آزادی هویت خود را از مردم 
گرفته است. هنوز ۸۰ درصد از ظرفیت های این میدان باقی است و می توان آن 
را احیا کرد. تنها ۲۰ درصد از هویت آن از بین رفته است، درحالی که هزینه هایی 
که در برج میلاد صرف شــد، به مراتب بیشــتر بود، اما نتوانست برای آن شأن و 

هویت فضایی ایجاد کند.
از بســتنی طلا تا برج میلاد، هزینه های بســیاری خرج شد، اما میدان آزادی 
همچنان جایگاه خود را در ذهن و خاطره مردم حفظ کرده اســت. این نشــان 
می دهــد که هویت شــهری را نمی توان با پول خرید، بلکــه باید آن را از مردم 

گرفت و به آن احترام گذاشت.
ســری به اراضی عباس آباد بزنید؛ آنجا پر است از باغ هنر، باغ کتاب و انواع 
باغ هــای دیگر. در ۵۰۰ هکتار زمینی که قیمت هــر متر آن ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون 
تومان است، فضاهای زیادی ایجاد کرده اند. اما چقدر جمعیت به آنجا می رود؟ 
در مقابل، کافی اســت نگاهی به میدان آزادی و خیابان انقلاب بیندازید؛ اینجا 

جمعیت موج می زند، مردم این فضا را انتخاب کرده اند.
اگر مدیران و کارشناسان درســتی داشتیم، درک می کردند که آنچه اهمیت 
دارد، انتخاب مردم اســت. به قــول مصدق، «مجلس هرجا که ملت باشــد، 
همان جاست.» در مدیریت شهری هم باید گفت  «هرجا که مردم انتخاب کنند، 

همان جا فضای هدف است». این طور نیست که 
مدیران شهری یا تکنســین ها تعیین کنند فضای 
هدف کجاســت؛ این مردم اند که با خرد جمعی 
خود، یک فضــا را زنده می کنند. مــا باید ببینیم 
مــردم کجــا را انتخــاب کرده انــد و همان جا را 

تقویت و ساماندهی کنیم.
امروز مــردم میدان آزادی و خیابان انقلاب را 
انتخــاب کرده اند؛ بنابراین ما بایــد این فضاها را 
جارو کنیــم، پارو کنیم، بهبود دهیم و با آگاهی و 
علم روز، برای ساماندهی شان برنامه ریزی کنیم. 
اینجا همان نقطه ای اســت که اقدامات آگاهانه 
بایــد انجام شــود. مشــکل اصلی مــا در حوزه 
مدیریت شــهری از دو جا نشــئت می گیرد: یکی 
مدیران ناآگاهی که خــود را متخصص می دانند 
و دیگــری تکنســین هایی کــه گمــان می کنند 
کارشناس هســتند. ما تنها از یک تفکر ارتجاعی 
ضربــه نمی خوریم، بلکه در حوزه شهرســازی، 
خیابــان انقلاب، طرح جامع و ســایر برنامه های 
شــهری، بیش از هر چیز  از نادانی مشترک میان 
این دو گروه آســیب می بینیم؛ مدیرانی که تصور 
می کنند اصولگــرا و هویت محورند، اما در واقع 
تصمیماتشــان فاقد درک عمیق از شــهر اســت 
و تکنســین هایی که تنها نام کارشــناس را یدک 
می کشــند اما فاقد بینش جامع اند. تا زمانی که 
ایــن نادانی برطرف نشــود و دانایــی جای آن را 

نگیرد، وضعیت شهرهای ما بهتر نخواهد شد.

نگاهی به تغییرهویت تاریخی میدان انقلاب و میدان آزادی در گفت و گو با امیر منصوری، استاد دانشگاه

حق نداریم شهر را
 به جای پیرایش، آرایش کنیم

نورا حســینی:  خیابان انقلاب با کتاب فروشــی هایش، دانشــگاه تهران و 
تجمعات سیاسی و اجتماعی، سال هاست که به  عنوان قلب تپنده تحولات 
فرهنگی و سیاســی تهران شناخته می شــود. میدان آزادی نیز با معماری 
نمادیــن و حضور پررنگ در بزنگاه های تاریخی، نقشــی کلیدی در حافظه 
جمعی مردم ایفا کرده اما در سال های اخیر، تغییرات مدیریتی و تصمیمات 
شهرســازی، این دو محور مهم را به چالشی برای حفظ هویت شهری بدل 

کرده. با افزایش نگاه های ترافیکی به این محورهای شهری و نادیده گرفتن 
نقش پیاده ها و فضاهای عمومی، خیابان انقلاب و میدان آزادی در آستانه 
تغییراتی قرار دارند که ممکن اســت برای همیشــه هویت تاریخی آنها را 
دگرگون کند. با امیر منصوری، رئیس پژوهشــکده نظر و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه تهران درباره راسته میدان انقلاب تا آزادی گفت وگو کرده ایم که 

در پی می آید.

به  ما  که  پیشــنهادی 
مدیریت شهری دادیم 
بیایید  کــه  بــود  این 
انقلاب  خیابان  راسته 
و چهارراه ولیعصر را به 
مرکز فرهنگی، سیاسی 
تهــران  اجتماعــی  و 
تبدیل کنید. پیشــنهاد 
کردیم که این محدوده 
به صــورت پیــاده راه 
طراحی شود، به طوری 
نقلیه  وسایل  فقط  که 
تردد  آن  در  عمومــی 
کننــد و خودروهــای 
مسیرهای  از  شخصی 
کنند.  عبــور  جایگزین 
می توانســت  کار  این 
به خیابــان انقلاب که 
به عنــوان یک فضای 
اهمیتی  چنین  جمعی 
دارد، تشخص جدیدی 

بدهد.

زیبایی در این است که 
آنچه را مــردم انتخاب 
کرده انــد، تمیز و مرتب 
«پیرایش»  یعنی  کنیم، 
کنیــم، نه اینکــه وارد 
شــویم.  «آرایش»  فاز 
نداشت  حق  شهرداری 
به جــای پیرایش، وارد 
این  اما  شــود.  آرایش 
دادند  ادامه  را  مســیر 
رویکرد  همیــن  حالا  و 
را از خیابــان انقلاب تا 
و  مخبرالدوله  میــدان 
حتی جلوی بازار امتداد 
داده اند. این روند ادامه 
دارد و ممکــن اســت 
روزی برسد که تهرانی ها 
خانواده هــای  ماننــد 
و  کنند  تحصن  شــهدا 
بگوینــد  «نمی خواهیم 
یکســان  تابلوها  همه 

شوند!»
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